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این روزهای آخرِ سال که مدرسه کمابیش تق‎ولق میشه و درس‎ها سبک، بعضی‎ها 
برای دورهمی‎ و مهمونی‎های دوستانه برنامه می‎ریزن. قرار دوستانه قبل از تعطیلات 
عید و چندروز دوری از رفقا، کار باحالیه فقط چند نکته کوچولو رو یادت باشه. وقتی 
جایی دعوت میشی، نباید بدون خبر دادن به میزبان و اجازه گرفتن از اون، کسی 

رو با خودت ببری. اصلا بهتره این کارو انجام ندی اما اگه مثلا خانواده اصرار دارن 
داداش کوچیکه رو همراهت بفرستن مهمونی، باید میزبان رو در جریان بذاری. 

لباس پوشیدن هم از اون چیزهاییه که اگه حواست بهش نباشه، می‎تونه آبروریزی 
به‎بار بیاره. یه‎بار خونه دوستی دعوت بودیم و یکی از مهمون‎ها که خیلی هم 

شیک‎وپیک کرده‎بود با کفش اومد داخل، درحالی‎که همه می‎دونستن باید 
کفش‎شون رو دربیارن. هم خودش خجالت کشید، هم صاحب‎خونه 

کلی حرص خورد. عکس گرفتن بی‎اجازه هم کار خیلی رو 
اعصابیه. درسته که با هم صمیمی هستید اما دلیلی نمیشه 
یواشکی از هم عکس بگیرین یا بقیه رو مجبور به این کار کنین. 
دوست‎تون شاید چون به شیوه‎ای متفاوت از مدرسه، لباس 

پوشیده یا به هردلیل دیگه‎ای دلش نخواد توی عکس باشه و تو 
باید به این موضوع احترام بذاری.  

‌ـخوب #حال‌  سلام!  امروز تو تقویم نوجوانان عزیز! 
هنری‎مون یه مناسبت جالب ثبت شده؛ 

»کسب نخستین اسکار سینمای ایران«. هفت سال پیش 

تو چنین روزهایی بود که »اصغر فرهادی« با فیلم »جدایی« اسکار برد 

و همه‎مون از ذوق کلی بالاوپایین پریدیم. حالا چرا این روز رو یادآوری کردیم؟ 

چون »اولین« بودن معمولا کار سختیه. اولین‎ها بارِ همه موفق‎نشدن‎های قبلی رو روی 

دوش‎شون احساس می‎کنن و همین کارشون رو برای جسورانه قدم برداشتن، 

خیلی سخت می‎کنه. شما تا حالا به عملی کردنِ کارهای قبلا انجام 
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آداب معاشرت دوستانه 

از اشتباهات غول‎های فناوری چه می‎آموزیم؟ 

الهه توانا| روزنامه نگار

چند هفته پیش شنیدیم شرکت اپل در اپلیکیشن »فیس‏تایم« سوتی داده‎است. ماجرا از این  
قرار بود که بعضی کاربرها می‎توانستند به‎طور مخفیانه به صحبت‌های کسی که در فیس‌تایم 
با او تماس گرفته‌اند، حتی اگر آن شخص تماس‌شان را قبول نکرده‎باشد، گوش کنند. اشتباه 
فاجعه‎باری است، مگر نه؟ اپل، امکان تماس گروهی در فیس‌تایم را مسدود کرد تا بتواند ایراد 
امنیتی‎اش را پیدا و رفع کند. اتفاق جالب، تازه بعد از این رخ داد. یک نوجوان 14ساله آمریکایی 
به اسم »گرنت تامپسون«، این نقص امنیتی را پیدا کرد و از اپل جایزه گرفت. حالا کجای این 
قضیه، جالب است؟ جایزه احتمالا بزرگِ گرنت که شامل هزینه تحصیل او، می‎شود؟ خب 
البته این قضیه کم‎اهمیت هم نیست اما چیزی که توجه من را بیشتر جلب کرد، نوع برخورد با 
»اشتباه« بود. شما اشتباه را چطور می‎بینید؟ جواب خیلی‎ها باید چنین چیزی باشد: »رفتار 
یا گفتاری که باعث شرمندگی و خجالت می‎شود. حتی اگر قابل جبران باشد، هیچ چیز مثل 

قبل نمی‎شود و حرف زدن درباره‎اش هیچ کمکی نمی‎کند«. حتی اگر این جملات 
به زبان هم آورده‎نشوند، دیدگاه رایج راجع به اشتباهات‎ خودمان و دیگران 

چنین چیزی است. نقص و ایراد و غلط، در چشم ما وحشتناک 
تا  داریم  اشتباه  البته  است.  فراموش‎نشدنی  و  نابخشودنی  و 

اشتباه؛ درجه وحشتناکی‎شان ممکن است با هم خیلی فرق 
داشته‎باشد اما مسئله مهم این است که ما 
انجام ندادن کارها  از درست  به‎طور کلی 

و درست نبودن چیزها و حتی اشاره کردن 
بهشان، بدجوری می‎ترسیم. یکی از هزاران فایده 

شرکت‎های فناورانه بزرگ که ربطی هم به پیشرفته‎تر و 
مدرن‎تر کردن زندگی ما ندارد، نوع مواجهه‎شان با اشتباه 

است. غول‎های بزرگ تکنولوژی، هرازگاهی 
سوتی می‎دهند؛ برای رفع ایراد کارشان اعلام 
کمک می‎کنند و جایزه می‎گذارند. قطعا آن‎ها به 

منافع اقتصادی‎شان فکر می‎کنند اما واکنش‎شان 
دارد؛  آن‎ها-  انگیزه  به  -بی‎ربط  مثبت  نتیجه  سه 
اول این‎که هیچ‎کس از اشتباه در امان نیست حتی 

کاردرست‎ترین‎ها. دوم این‎که اشتباه برای رفع‎ و جبران 
کردن است نه سرافکنده شدن و سرزنش کردنِ خود. سوم 

این‎که تشخیص اشتباه دیگران و کمک به آن‎ها برای حلش، نشانه بدجنسی و بدبینی و غرغرو 
بودن نیست بلکه از سرِ هوش و حواس‎جمعی و خیرخواهی است. این جمله‎ها را اگر جایی دیگر 
و به‎مناسبتی متفاوت می‎شنیدیم، احتمالا به‎نظرمان شعاری و توخالی می‎آمد. حالا اما این‎طور 
به‎نظر نمی‎رسد، حتی اگر خودم نویسنده‎شان نبودم هم همین‎طور فکر می‎کردم. به این دلیل 
که موسسان و کارکنان شرکت‎های موفق، واقعا دارند نظر ما را راجع به اشتباه تغییر می‎دهند. 
قبلا شرکت های معروف خودروسازی هم دربرابر نقص‎های ناخواسته ماشین‎های‎‎شان، 
واکنش‏های مشابهی نشان داده‎اند اما از آن‎جایی که تلفن‎های همراه با زندگی ما عجین‎ترند، 
نحوه پذیرش اشتباه از طرف آن‎ها و رفتارشان در برابر آن، بیشتر به چشم می‎آید. حالا قرار نیست 
به شیوه کتاب‎های روان‎شناسی بازاری، بعد از فکر کردن به این چیزها ناگهان تصمیم بگیریم 
از این به‎بعد در برابر اشتباهات خودمان و دیگران، منعطف‎تر و پذیراتر باشیم ولی با درنظر 
گرفتن تجربه اپل و بقیه شرکت ‎ها، چهره هیولاییِ خطا و غلط درنظرمان تلطیف می‎شود. یعنی 

امیدوارم این‎طور باشد. 

مینی‎پرونده 

   آزادی یعنی چی؟
زهرا اولین کسی است که به این سوال جواب می‎دهد: »آزادی 
یعنی داشتن استقلال فکر و عمل. اتفاقا چندروز پیش با مامانم 
درباره همین موضوع بحث می‎کردم. بهش گفتم تا وقتی کسی 
به سطحی از تعقل و آگاهی نرسیده‎باشد، پدرومادرش حق 
دارند برای او تصمیم بگیرند ولی بعد از آن، فقط باید نقش 
راهنما را ایفا کنند. درستش این است که خوبی‎ها و بدی‎های 
راه‎های مختلف را برایش توضیح بدهند، نه این‎که به‎جایش 
تصمیم بگیرند«. مهزاد در پاسخ زهرا می‎گوید: »خب برداشت 
پدرومادرها و بچه‎ها درباره بزرگ شدن و رسیدن به تعقل با هم 
فرق دارد. مثلا زهرا فکر می‎کند در 16سالگی، عاقل شده ولی 
ممکن است پدرومادرش با او موافق نباشند که 16سالگی، 
سنی است که آدم به درک و تجربه می‎رسد«. می‎پرسم حق با چه 
کسی است، کیمیا می‎گوید: »با تجربه. وقتی کسی هربار دست 
به ظرف‎ها می‎زند، آن‎ها را می‎شکند باید جلویش را بگیرند اما تا 
وقتی دست به ظرف نزده، از کجا بفهمیم می‎شکند یا نه؟ آزادی 
تجربه کردن باید وجود داشته‎باشد ولی کسی هم باشد که راه و 
چاه را نشان بدهد«. مهشید حرف دوستانش را این‎طوری کامل 
می‎کند: »به نظر من دلیل خیلی از بحث و جدل‎ها سر آزادی این 
است که آدم‎ها فقط به خودشان فکر می‎کنند و سعی نمی‎کنند 
خودشان را جای دیگری بگذارند. معنی آزادی نبود قید و 
محدودیت نیست و آزادی آدم فقط به خودش مربوط نمی‎شود«. 
مهزاد جواب می‎دهد: »وقتی آدم در هر انتخابی خودش را جای 
تک‎تک اطرافیانش بگذارد، دیگر آزادی ندارد«. کیمیا  استدلال 
می‎کند: »انسان در تعامل است؛ نمی‎توانی بگویی من این کار 
را می‎کنم، همینی که هست«. مهشید با کیمیا موافق است: 
»قرار نیست همیشه به بقیه فکر کنیم ولی اشتباه است که بگویی 
من آدم آزادی‎ام پس هرکاری دلم می‎خواهد می‎کنم. اگر هیچ 
محدودیتی وجود نداشته‎باشد، هرج‎ومرج می‎شود«. مهزاد 
منظورش را واضح بیان می‎کند: »موضوع بحث ما آزادی است 
ولی چیزی که مهشید می‎گوید، تعریف یک زندگی متعادل و 
انسانی است. حرف مهشید این است که چطور آدم خوبی باشیم 

نه این‎که چطور آزاد باشیم«.

  آزادی را چطور درک کرده‎ای؟
فارغ از تعریف آزادی، هرکسی آن را به شیوه خودش درک 
می‎کند. بچه‎ها درباره تجربه‎های‎شان از آزادی و آشنایی با وجوه 
متفاوت آن می‎گویند. کیمیا می‎گوید: »اولین تجربه آزادی من، 
تنهایی مدرسه رفتن بود. تا قبلش چنین اجازه‎ای نداشتم و مامانم 
می‎گفت تو خیلی چیزها نمی‎دانی. وقتی آزادی را تجربه کردم، 
با جنبه‎های متفاوتی از آن آشنا شدم که انتخاب‎شان نکرده‎بودم. 
مامانم همیشه می‎گفت جامعه کثیف است و من این را فهمیدم 
ولی می‎ارزید چون وقتی خودت می‎فهمی، یاد می‎گیری تمیز 
بمانی«. زهرا تعریف می‎کند: »آخرینش برای من، انتخاب فیلم 
سینما برای جشن تولدم بود. خب این خیلی تجربه ساده‎ای 
است ولی به‎هرحال مسئولیتش با من بود. ممکن بود بقیه از 
فیلم خوش‎شان نیاید. احساس مسئولیت، جنبه سخت آزادی 
است«. مهشید می‎گوید: »تازه همیشه همه‎چیز این‏‎قدر ساده 
نیست؛ بعضی از پیامدها، سنگین‎اند و به‎نظرم در این مواقع، 
آزادی دادن منطقی نیست. درک من از آزادی، موقع انتخاب 
رشته بود. بین تجربی و زبان مردد بودم. مامانم نقاط مثبت و منفی 
هرکدام‎شان را به من گفت و اجازه داد خودم تصمیم بگیرم«. 
مهزاد: »پدرومادرم معمولا با من مخالفت نمی‎کنند. شاید به این 
دلیل که زیاد سعی نکرده‎ام آزادانه رفتار کنم. به‏نظرم چیزی که 
داریم درباره‎اش حرف می‎زنیم، آزادی ذهنی است چون در عمل 
نمی‎شود واقعا آزاد بود. آزادی مطلق وجود ندارد چون همیشه 
چیزی –قانون یا آزادی دیگران- وجود دارد که محدودش کند«. 
مهشید می گوید: »این دایره‎های متقاطع، یعنی تداخل محدوده 
آزادی من با دیگران، وجه منفی آزادی است اما به‎معنی نبود 
آزادی نیست«. کیمیا موافق است: »نمی‎شود کشتی را سوراخ 
کنی، بگویی این قسمت خودم است به کسی ربطی ندارد«. مهزاد 
جواب می‎دهد: »آزادی اصولا با رعایت حقوق دیگران منافات 
دارد. پیداکردن نقطه تفاهم البته غیرممکن نیست ولی همیشه 
به نتیجه نمی‎رسد«. زهرا بحث را این‎طوری تمام می‎کند: »برای 
من مهم‎ترین جنبه آزادی، حس اعتمادی است که درنتیجه‎اش 
به‎وجود می‎آید و تلاش آدم‎ها برای حفظ این اعتماد«. شما چه 

فکر می‎کنید؟

تجربه‎های بندانگشتی 

‌ایده و اجرا:بعضی از فواید خانه‎تکانی 
صابری - مرادی

کمیک

محمدایمان 
12ساله میگه: 
»من بعضی 
وقت‎ها با کتاب 
خوندن حالم رو 
خوب می‎کنم؛ به 
ویژه کتاب‎های 
 ‎ترسناک. هیجان
این داستان‎ها 
حسابی حالم رو 
جا میاره«.  

استند گوشی دوناتی 
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گفت‎وگویی جذاب درباره مفهومی ظاهرا ساده که هنوز بر سرش توافقی وجود ندارد 

آزادانه درباره آزادی 
الهه توانا| روزنامه نگار

بعضی مفاهیم در دوره نوجوانی، رنگ‎وبوی متفاوتی می‎گیرند؛ تا پیش از این سن ممکن است چیزهایی مثل مسئولیت‎پذیری،  
انتخاب و استقلال  به گوش‎مان خورده ‎باشد اما هیچ‎وقت مسئله و دغدغه‎مان نبوده‎اند. آزادی هم یکی از این مفاهیم است. 
دوستان نوجوان ما، »کیمیا روحی«، »زهرا فرهادی«، »مهشید ملایی« و »مهزاد نظری« این هفته مهمان جوانه بودند و در 

این‎باره مفصل گپ زدیم. سوال‎های سختی درباره آزادی از هم پرسیدیم و جواب‎های همدیگر را به چالش کشیدیم.

دورهمی 

استند گوشی همراه، از آن وسایل کاربردی است که جای 
خالی‎اش روی هر میز تحریری احساس می‎شود. برای 
همین آموزش بندانگشتی این هفته به ساخت این وسیله 
اختصاص دارد. برای این کار به مقداری مقوای ضخیم، 
چسب مایع و کاغذ رنگی نیاز دارید. روی مقواهای ضخیم 
به‌کمک یک نعلبکی یا سی‎دی، برش‌های دایره‎ای بکشید. 

بعد گوشی همراه‎تان را روی دایره‎ها قرار دهید و برش 
بزنید، در مرحله بعد پایین دایره‌ها را برش بدهید تا بتوانید 
به‎راحتی آن را روی میزتان بگذارید. برای شبیه‎تر شدن به 
شکل دونات، می‎توانید نقطه میانی دایره را هم برش بزنید، 
حالا همه دایره‎ها را روی هم بگذارید و بچسبانید. در آخر، 

رویه استند را با تکه‎های کاغذ رنگی تزیین کنید.  

    	    زهرا فرهادی     

درنهایت مهم‎ترین مزیت خونه‎تکانی کار تیمی و همدلیهمی‎فهمین کارهای سخت‎تر از درس و مدرسه هم هستیا پیدا کردن چیزهایی که می‎خواستین گم بشنمثل پیدا کردن چیزهایی که گم کردین

آخی. اینو خریده‎بودم 
هروقت یک 20 گرفتی 

بهت بدم. اون‎قدر 
نگرفتی که شد جزو آثار 

باستانی

کدوم تون گلدون عتیقه‎ای 
رو که از مادربزرگ مادربزرگم 

 بهم ارث رسیده، شکسته؟ 
این جا قایم کرده!

مامان‎بزرگ 
با توپ 

شکوندش!

 کاش امروز جمعه نبود.
 اصلا کاش امتحان داشتیم

مامان داره با 
مامان‎بزرگ راجع 

به توپ‎بازی صحبت 
می‎کنه. ماجرا چیه؟

زود باشین یخچال 
رو جابه‎جا کنین. 
بعدش باید برین 

سراغ گاز

باشه .شما فقط به بابا 
نگو گلدون عتیقه رو 

من شکستم

درباره منم نگو که 

هیچ‎وقت 20 نگرفتم


